
لباس های 
سیاست مداران و 

نگرش آنها
نیویورک تایمــز در مقالــه ای دربــاره 
دلایــل پرداختــن بــه نحــوه پوشــش 
سیاســت مداران آمریکا، واکنش نشــان 
داده اســت. این مقاله در واقع پاسخ به 
این پرسش اســت که چرا طی این مدت 
به گزارش نحوه پوشش سیاست مداران 
پرداخته است. در این مقاله نوشته شده 
است: «هم برای مردان و هم برای زنان، 
لباس می تواند ابزار مهمی برای برقراری 
ارتباط باشــد. در بیشــتر موارد، اهدافی 
پشــت نحوه انتخاب و ســبک پوشــش 

وجود دارد».
هنگامــی کــه کامــالا هریــس برای 
شد،  دموکرات ها  نامزد  ریاست جمهوری 
او تبدیل به اولین زن سیاه پوست و اولین 
فردی با تبار جنوب آســیا شد که توسط 
یک حزب بزرگ برای ســمت ملی نامزد 
شــد. هرچند زن بــودن و لباس هایی که 
می پوشید مورد توجه قرار گرفت و یکی از 
تحلیلگران نوشت: «وای بر ما»؛ «پلیس 
بازگشــته است».  ریاســت جمهوری  مد 
گوینده این جمــلات، معترض این نحوه 
توجه بود. اما «ونســا فریدمن»، نگارنده 
«واقعیت  نوشــت:  نیویورک تایمز،  مقاله 
این اســت - به عنوان یکــی از پلیس ها 
صحبت می کنم - آنها هرگز نرفته بودند. 
شکی نیست که مد به عنوان ابزاری برای 
حذف زنان، مرتبط ساختن آنها با مسائل 
به جــای موضوعــات جدی و  بی ارزش 
سیاسی، مورد استفاده قرار گرفته است. 
وقتی یک زن نامزد ریاست جمهوری یک 
حزب بزرگ اســت و این انتخاب نشــانه 
معناداری از تغییر نسل به نظر می رسد، 
نادیده گرفتن لبــاس او دقیقا به این دلیل 
کــه او یک زن اســت، نوعی کلیشــه ای 
رفتار کردن اســت. هرگونه بی توجهی به 
این معناســت کــه به او اعتبــاری را که 

سزاوار است نمی دهیم و نمی دهند».
در ادامــه ایــن مقالــه آمده اســت: 
«اســتفاده از هر ابزاری برای تأثیرگذاری 
و شــکل دادن به عقاید، معمول اســت. 
سیاســت مداران  همان طور که  درســت 
مرد بــرای دهه ها از این روش اســتفاده 
کرده انــد. در نظر داشــته باشــید دلیلی 
وجــود دارد که ما به «صحنــه ملی» و 
«تئاتر سیاست» اشــاره می کنیم. زروزیور 
از  بخشــی  همیشــه  اوضاع واحــوال  و 
زرق وبرق حکومت بوده اســت و لباس 
جزء ذاتی این نمایش اســت». نویســنده 
مقالــه معتقد اســت کــه ایــن توجه و 
گــزارش، بخشــی از مراســم عمومــی 
مشترک اســت. نشســت ها، گردهمایی، 
مراســم تحلیف و مناظرات، بخشــی از 
این مســیر پر زرق وبرق سیاســت اســت 
و در حال حاضر بیشــتر مــا، وقت زیادی 
جلــوی دوربین می گذرانیم و بر اســاس 
تصاویری کــه می بینیم، دربــاره یکدیگر 
قضاوت فوری داریم. این غریزه انســانی 
است و بخشی از روندی است که چگونه 
بگیریم کســی دوست داشــتنی  تصمیم 
یــا باورپذیر یا رهبر اســت؛ فــارغ از هر 
جنســیتی که دارد. از کلئوپاترا تا کاسترو 

چنین بوده است».
نویســنده مقاله با اشــاره بــه تجربه 
شــخصی یکی از دوســتانش می نویسد: 
«مدت زمانی که صــرف راضی کردن یک 
سیاســت مدار درباره جزئیات پوشش او 
کرده، باورکردنی نیســت. همــان مقدار 
زمان می توانســت مثلا درمورد مذاکرات 
صلح اختصاص پیدا کند». البته این بدان 
معنا نیســت که این توصیه هــا، مهم تر 
از رونــد صلح یا هر پیشــنهاد سیاســی 
دیگری است، اما ظاهر سیاست مداران را 
نمی توان از آنها جــدا کرد. در این مقاله 
به نکته مهمی اشاره شده است: «در نظر 
گرفتن انتخاب لباس به عنوان بخشی از 
سیاست، فقط در صورتی جنسیت گرایانه 
خواهد بود که چنیــن ملاحظاتی درباره 
انجام  لباس های سیاســت مداران مــرد 

نشود».
در ادامــه مقاله به نکتــه دیگری هم 
اشاره می شود: این واقعیت است که لباس 
زنان خیلی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد 
تا کت وشــلوار مردان! همان طور که طی 
چند روز گذشــته مطالب متعددی درباره 
پوشش میشــل اوباما، جیل بایدن، نانسی 
پلوســی، ملانیــا ترامپ و کامــالا هریس 
منتشر شد. مســلما امکان بیشتری برای 
نوشــتن در مورد لباس زنانه وجود دارد؛ 
زیرا تنوع بیشتری وجود دارد و از بسیاری 
جهات، گزینه های مد گسترده تر برای زنان 
یک مزیت است، نه مشــکل. می توان به 
تجربــه هیــلاری کلینتون اشــاره کرد. او 
پس از سال ها شــکایت از توجه افراد به 
لباس هایــش، با طنز کمــد لباس هایش 
را تبدیل به یک مســئله انسانی کرد و به 
حامیانش یونیفرمی داد تا به عنوان نشان 

همبستگی، مانند او لباس بپوشند.
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در نظام اداری ایران چند مقام هســتند که با تعامل دو شــخص 
انتخاب می شــوند؛ برای نمونــه در «قانون تشــکیلات و اختیارات 
ســازمان حــج و اوقــاف و امــور خیریــه» (۲ دی ۱۳۶۳) رئیــس 
ســازمان اوقاف و امور خیریه، توســط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
انتخاب شــده اما نیاز به اذن ولی فقیه بــرای تصدی در امور وقف 
دارد. همچنیــن اســت در مــورد وزیر دادگســتری کــه طبق اصل 
صد و شــصتم قانون اساسی، از میان کســانی که رئیس قوه قضائیه 
بــه رئیس جمهور پیشــنهاد می کنــد، انتخاب می شــود. این مقام 
اختیاراتــی در خصــوص کانون های وکلای دادگســتری نیز دارد. در 
شــروع به کار جناب امین حســین رحیمی، امید مــی رود در دوران 
جدیــد و در حد مقــدورات، دوران تازه ای را برای دادگســتری رقم 
بزنند. در ادامه برای بهبود شــرایط در جامعه وکالت، ســه مطلب

 پیشنهاد می شود.
اول، تعامــل در برگزاری انتخابات اتحادیــه و کانون های وکلای 
دادگســتری: اگرچه انتخابات کانون وکلای دادگســتری موضوعی 
درون صنفی بوده و از هفتم اســفند  ســال ۱۳۳۱ با تصویب «لایحه 
قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و سپس تبدیل این مصوبه 
به «قانون اســتقلال کانون وکلای دادگستری» در تاریخ پنجم اسفند  
۱۳۳۳ (در ماده ۲۴ این قانون، «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» 
به صراحت نســخ شــده اســت) همه فرایند انتخابات درون کانون 
برگزار می شد، ولی به تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در 
۱۷ فروردین ۱۳۷۶ دادگاه انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی 

به صلاحیت نامزدها قرار داده شد که همواره مورد 
نقد جامعه وکالت بوده اســت. از آن تاریخ تاکنون، 
موضوع بررســی صلاحیت فراز و فرودهای فراوانی 
داشــته است؛ از اعلام اســامی ظرف مهلت دو ماه 
تا عدم اعلام در مدت تعیین شــده، افزایش نامزدها 
بعد از ابلاغ افراد دارای صلاحیت، کاهش نامزدها، 
بررســی صلاحیت در قالب دادنامه، بیان نام افراد 
در قالب نامه اداری و به تازگی اعلام عدم صلاحیت 

بعد از برگــزاری انتخابات! موضــوع دیگر، ورود دســتگاه قضا به 
اشکال گوناگون در انتخابات «اتحادیه کانون های وکلای دادگستری 
ایران» (اســکودا) اســت کــه باعث تأخیــر در برگــزاری انتخابات 
هیئت رئیســه شــد. انتظار می رود وزیر دادگستری در تعامل با همه 
طرف هــای انتخابات، اجرای قانون و اســتقلال کانون وکلا و وکالت 

را تضمین کنند.
دوم، حضــور در کانون وکلای دادگســتری: ســرکار خانم بتول 
کیهانی از وکلای پیش کســوت و خوش نام که ســابقه عضویت در 
هیئت مدیره کانون وکلا  را داشته اند، در کتاب «تاریخ شفاهی وکالت 
در ایــران» به بیــان خاطره ای از دوران گذشــته و نحوه تعامل وزیر 
دادگســتری با کانون پرداخته اند: «...هر وزیر دادگســتری که عوض 
می شد، از همان زمان مرحوم سیدهاشم وکیل، اول به دیدن رئیس 
کانون می آمــد و بعد رئیس کانون به بازدیــدش می رفت. فقط در 
زمان آقای جلالی نائینی که بسیار آدم مؤدب و با نزاکتی بود، صادق 

احمد وزیر شد و تلفن کرد که می خواهم به دیدنتان 
بیایم و آقــای جلالی گفتند: «نه، اجــازه بدهید من 
می آیــم  ». از این تاریخ دیگر رئیــس کانون به دیدن 
وزیر می رفت». از جناب رحیمی درخواست می شود 
برای جلب پشــتیبانی جامعه وکالت از برنامه های 
خود و همچنین ایجــاد دورانی نو در تعامل وکلای 
دادگســتری و قوه قضائیه، این ســنت پســندیده را 
کــه احترام بــه نهاد هــای مردمی حقوقی کشــور 
اســت، احیا  کرده و به دفتر اتحادیه کانون های وکلا یا کانون وکلای 
دادگستری مرکز که قدیمی ترین تشکیلات وکالتی بوده و در پایتخت 

قرار دارد، تشریف بیاورند.
سوم، اجرا  یا اصلاح قانون پذیرش وکالت توسط اصحاب دعوی: 
اصل ســی و پنجم قانون اساسی انتخاب وکیل برای همه طرف های 
دعوا را به عنوان یک حق شــهروندی به رسمیت می شناسد و حتی 
دولت را مکلف کرده برای کســانی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، 

امکانات تعیین وکیل را فراهم کند. 
متأســفانه قوانیــن و مقررات مربــوط به وکالت بســیار پراکنده 
بوده و این خود موجب ســردگمی وکلا  و قضات دادگســتری است؛ 
تــا جایی که در اواخر دهه ۶۰ خورشــیدی، اصــل پذیرش وکیل در 
برخی محاکــم مورد تردید قرار گرفته بود و منجر به تصویب قانون 
«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» به تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۶۹ در 
مجلس شورای اسلامی شــد که به دلیل ایرادهای شورای نگهبان، 

یک ســال بعد این ماده واحده به تأیید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام رســید. متن ماده واحــده بیان می  کنــد: «اصحاب دعوی حق 
انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشــکیل 
می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند». اشاره به یک موضوع 
بدیهی در قالب قانون، خود گویای فضای دادگســتری در آن روزگار 
است. منظور از این مقدمه تبصره سوم است: «وکیل در موضع دفاع 
از احترام و تأمینات شــاغلین شغل قضا، برخوردار می باشد». کافی 
است وزیر دادگســتری مراجعه ای ســرزده به یکی از مجتمع های 
قضائی شهر تهران داشته تا شاهد صف طولانی برای بازرسی بدنی 

و تحویل تلفن همراه وکلا  باشند.
گرچه همه انســان ها صرف نظر از موقعیــت و مقام خود دارای 
احترام  هســتند و بیان این واژه هــا در قانون ضرورتی ندارد، حالا که 
به این مسئله به شــکل صریح اشاره شده، انتظار می رود این قانون 
توســط دادگستری به اجرا  گذارده شــود و وکلا  نیز مانند قضات (یا 
حتی کارمندان خدماتی که بازرســی نمی شوند!)  از بازرسی بدنی و 

الزام به تحویل دادن تلفن همراه معاف شوند. 
اگــر بر فرض وزیــر محترم هم اعتقــادی به این قانــون ندارند، 
بــا ارائــه لایحــه ای از طریق دولــت یا قــوه قضائیه کــه مطابق 
بنــد دوم اصل صد و پنجاه و هشــتم حــق تهیه لایحــه را دارد، این 
تبصــره ســوم را از نظــام حقوقی حذف کننــد تا توقعــی در بین 
وکلا کــه گفته می شــود یکی از دو بال «فرشــته» عدالت هســتند،

 به وجود نیاید.

۳  درخواست  از  وزیر  دادگستری  دولت  پزشکیان

شاهنامه خوانی

کتایون، اســفندیار را اندرز داد: «اى فرزند برومندم، 
گشتاســب آن پــدرى نیســت کــه به آســانی اورنگ 
شــهریارى واگذارده، بــه تو بســپارد، چنان که خود با 
نیرنگان بســیار، پدر خویش، لهراســب را واداشت تا 
از پادشــاهی کناره گیرد و گوشه آتشکده اى به نیایش 
بنشیند و دســت از آرزوهاى خویش بشــوید و اکنون 
پدرت تو را روانه مرگزار می کند و نیك می داند رســتم 
آن کسی نیست که به فرمان تو به درگاه گشتاسب آید، 

به پاى بوسی و آن هم کت فروبسته».
اســفندیار در پاســخ گفت: «آن  که مرا فرمان دهد 
پیش از آنکه پدرم باشــد، شــهریار ایران زمین است و 
اگر من از خواســته او روى گردانم، در آن دیگر گیتی، 
مرا چه پاســخی اســت یزدان پاك را؟». و زارى هاى 
مادر بیهــوده بود. کتایــون به خواهش از اســفندیار 
خواســت چون به ناگزیر می رود، پســرانش را همراه 
نگردانــد، دریغا که اســفندیار اندیشــه هایی دیگر در 
سر داشــت و ســه فرزندش را نیز با خود همراه کرد 
و چــون بــه رود هیرمنــد رســیدند، در ســویه ایران 
ســراپرده بر پا داشــت و بهمن را فراخوانده با شکوه 
و والایــی بســیار روانه زابلســتان کــرد و چون بهمن 
اندکــی از راه را بــا همراهانــش پیمــود، دیده بانان 
خانــدان نیرم، زال را آگاه گرداندند که ســوارانی چند 
به زابل روان شــده اند و زال با گرزى گران به پیشــواز 
آنان آمد و دانســت از راه رسیدگان، از خاندان شهریار

 ایران هستند.
زال نگران از راه رســیدگان بــود که بهمن با پرچم 
خسروانی در دســت پدید آمد و چون نزدیك تر رفت، 
شگفتا زال را بازنشناخت که همگان او را براى موى و 
ابرو و مژگان ســپیدش می شناختند و این ناشناختن از 
جوانی بهمن سخن می گفت و چون نزدیك تر شد، آواز 
داد: «اى پهلوان دهگان نژاد، پور دســتان کجاســت؟ 
همو که پشــت زمانه بدو راست ایســتاده است. او را 
بگو، شــاهزاده اســفندیار بر لب رودبار سراپرده زده و 

خواهان دیدار اوست».
زال در پاســخ گفت: «اى جوان کام جوى، فرود آى 
و اندکــی بمان و لبی  تــر کن به می نــاب و آرام گیر. 
اکنون رســتم در نخجیرگاه اســت و زواره و فرامرز نیز 
او را همراهــی می کننــد و تو با همراهانــت در اینجا 
بمــان و گرد راه از خود بیفشــان تا رســتم بازگردد». 

بهمن در پاســخ گفت: «پدرم مرا رامش و می گسارى 
نفرمــوده، مــردى جوینــده راه برگزیــن تا بــا من به

 نخجیرگاه بیاید».
زال از او پرســید نامش چیســت و چه خواسته اى 
دارد و افزود می پندارد او از خویشــان لهراسب باشد و 
بهمن در پاسخ گفت که بهمن، فرزند اسفندیار و نواده 

گشتاسب از خاندان لهراسب است.
زال با آگاهی از خاندان او بی درنگ از اســب فرود 
آمــده، بهمن را نماز برد و بســیار خواهش کرد نزد او 
بماند و شایســته نیست این گونه شــتابان برود. بهمن 
در پاســخ گفت فرمان اسفندیار را نمی تواند کوچك و 
خوار بگیرد و زال به ناگزیر مردى شــیرخون نام را که 
راه نخجیر نیکو می شــناخت برگزید و بهمن و یارانش 
را به آن ســوى رهنمون شــد. شــیرخون تــا نزدیکی 
نخجیرگاه آنان را راهنمایی کرد و با انگشت، شکارگاه 

رستم را نشان داده، بازگشت.
در پیشاروى بهمن کوهی نه چندان بلند بود. بهمن 
با همراهانش فراز کوه را در پیش گرفتند. بهمن از آن 
فراز، بر و بازو و ســتبرى ســینه و بلنداى قامت رستم 
را بدیــد که نره گــورى از درخت آویختــه و جامی پر 
می در دســت داشت و آن ســوتر رخش در آن مرغزار 
به چرا بود. شــکارگاه دشتی سرســبز بود و جویبارى 
روان داشــت. بهمــن در دل گفت این پهلوان رســتم 
اســت. همان کســی که نیاى او به پدرش فرمان داده 
کت فروبســته نزد او آوردش. او در شکوه و والایی به 
آفتاب سپیده دمان می ماند. در همه گیتی، کسی مردى 
این چنین ندیده و از نامداران نیز ســخنی نشنیده است 
و ترس او از آن اســت که پدرش، اسفندیار نتواند با او 
بتابد و سر از کارزار بپیچد. بهتر آن است این تخته سنگ 
ســترگ را از این فراز به سوى او غلتان گرداند و با این 
شیوه اندیشه نیاى خویش، گشتاسب را آرام سازد، پدر 

را نیز از شکست و ناکامی برهاند.
زواره، بــرادر رســتم غلتیدن ســنگ را بدید، فریاد 
برآورد ســنگی غلتان از کوه ســرازیر شده. رستم نه از 
جاى بجنبید و نه از گور دســت کشــید و چون سنگ 
نزدیك تر شــد، با پاشــنه پا تخته ســنگ را از غلتیدن 
بازداشــت و بهمن از آن پنهان جاى با شگفتی دید که 
ســنگ بی آسیبی از غلتیدن بازماند. دل بهمن از دیدن 

آن همه پهلوانی غمین گشت.

بهمن  در  نخجیرگاه  رستم

وکیل  دادگستری
ابراهیم  ایوبی 

شاهنامه پژوه
مهدى  افشار


